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  چكيده

سـوره نسـاء    159مفسران فريقين درباره ايمان اهل كتـاب بـه حضـرت عيسـي در آيـه      
قبل «در  »ها« منشاء اختلاف آنان در اين آيه درباره ارجاع ضمير. اختلاف ديدگاه دارند

  . است »موته
برخـي تنهـا بـه نقـل اقـوال      : دانسـت  توان سـه دسـته   ديدگاه مفسران را در اين زمينه مي

گروهي ديگر با ارجاع ضمير موتـه بـه اهـل كتـاب     . اند پرداخته و ديدگاهي بر نگزيده
تر در  گروه سوم كه بيش. اند ايمان آنان را به حضرت عيسي در لحظات پايان عمر ديده

شان بين مفسران شيعه است، ايمان اهل كتاب را به دوره حضور عيسي و قبل از موت اي
  .دندان منحصر مي
به بررسي اين موضـوع   تحليلي سامان يافته است،ـ رو كه با روش توصيفي   نوشتار پيش

هـاي فـريقين، ضـمن مناقشـه در نظريـه انحصـار        و در آن، با ارزيابي ديدگاه پردازد مي
ايمان اهل كتاب به عيسي قبل از موت اهل كتاب، ديدگاه گـروه سـوم را قـول مختـار     

  .استعنوان كرده 
سوره نسـاء، فـريقين، قبـل موتـه، ايمـان اهـل كتـاب، ليـؤمنَنَّ بـه،           159آيه  :واژگان كليدي
  .7حضرت عيسي
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  مقدمه 

ايمان اهل كتـاب  «توان در تفسير تطبيقي موضوع مهدويت در محور مي از جمله آياتي كه

 159آيـه   ،بهـره بـرد  هـا   آن ايمان به اسلام در عصر ظهور از ،و بالتبع آن »به حضرت عيسي

ه  قَبلَ بهِ لَيؤْمننََّ إلَِّا الْكتابِ أَهلِ منْ إِنNْ: سوره نساء است وم  و موتـ ةِ  يـ  علـَيهمِ  يكـُونُ  الْقيامـ
  .Mشهَِيداً

د و عداوت آنـان بـا حضـرت    هاي يهو كارشكني زا سخن ،ءسوره نسا 158تا 155يات آدر 

به نفي مصلوب شدن ايشان پرداخته و سپس به  ها قرآن ضمن بيان اين عداوت .عيسي است

جـاي  مقولـه  آنچه در اين . پردازد مي 159درذيل آيه  7ايمان اهل كتاب به حضرت عيسي

به بازگشت ضمير موته به  اين اختلاف أمنش .بحث زمان ايمان اهل كتاب است ،استبررسي 

باتحليـل تطبيقـي    پاسخ به پرسش طـرح شـده را  . گردد مي بر 7حضرت عيسيبه كتابي يا 

  .كنيم بررسي ميمفسران در اين باره  يآرا

 نجارزادگـان، : ك.ر( مقالاتي منتشر شده اسـت  ،مطالعات تطبيقي آيات مهدويتزمينه در 

 اما اين آيـه بـه طـور تطبيقـي و     ؛)114-93ص: 1386 حسين رضوي،و  ؛60-44ص: 1389

 .بدان اشاره شـده اسـت   ،اسبتبرخي از مقالات به منضمن تنها در  بلكه  مجزا بررسي نشده

 22در شـماره   ،كهنمـويي  رضـايي  نوشته علي ،»عيسي رجعت يا دنيا پايان يهود؛ اجل«مقاله 

رضـايي  ( بـه زوايـايي از ايـن آيـه اشـاره دارد      ،بـدون بررسـي تطبيقـي    ،مجله مشرق موعود

تطبيقي آيه رفـع   –بررسي تحليلي «اي ديگر با عنوان  مقاله ).152-140ص: 1391كهنمويي،

نوشته عبدالهادي كمبار بغدادي و محمود رضا توكلي محمدي  ،»از ديدگاه فريقين 7عيسي

 ،سوره آل عمـران  55ضمن بررسي آيه  ،در شماره اول مجله مطالعات تطبيقي قرآن و حديث

 .پرداخته است  فريقين منظر از  آخرالزمان در  وخروج ايشان 7حيات حضرت عيسي مسئلهبه 

با رويكرد تطبيقـي بـه    ،تحليلي سامان يافته است - تار پيش رو كه با روش توصيفينوش

  .پردازد مي هاي فريقين ذيل اين آيه بررسي ديدگاه

  بررسي ديدگاه شيعه. 1

را برخي ايمان اهل كتـاب   .يكسان نيستمذكور ن پژوهان شيعي در تفسير آيه آنظريه قر

ويـژه   را بـه  هاي ديگر هرچند احتمال ؛اند  دانستهحضرت عيسي  به حضرت عيسي قبل از موت
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قبل از موت  7آنان را به عيسيبرخي ديگر ايمان . اند با استناد به روايات از نظر دور نداشته

كـرده و بـه طـور مشـخص     بسـنده  اند و جمعي ديگر بـه نقـل اقـوال     خود اهل كتاب دانسته

توان قدر متيقني به دست آورد  مي آيا ها از مجموع ديدگاه اين وصف، با .اند ديدگاهي برنگزيده

  ؟ايمان خواهند آورد 7كه اهل كتاب در عصر ظهور به عيسي

مرجع ضمير  ،در اين روايات .وجود دارد مبتني بر روايات تاويلي، قول ديگري در بين شيعه

 ،در تفاسير روايي شيعه. باشند مي :و ائمه طاهرين 6پيامبر ،»ليومنن به«در عبارت  »به«

 ،كه در تفسير خود با نقل روايتـي  علي بن ابراهيم قمي مانند ؛تر اين قول نقل شده است يشب

  ).158ص ،1ج: 1367 قمي،( به پيامبر در دوران رجعت مطرح كرده استرا  ايمان تمام مردم

در برخـي  ( محمـد  بـن  وي از مفضـل . با نقل چند روايت به اين قول پرداخته است عياشي

لِ  منْ إِنْ وNدرباره آيه شريفه  7قول امام صادق از) عمر بن ها مفضل هنسخ ا  الْكتـابِ  أَهـ  إلَِّـ
  : نويسد مي Mشهَِيدا علَيهمِ يكُونُ الْقيامةِ يوم و -موته قَبلَ بهِ لَيؤْمننََّ

 الـدنيا  مـن  يخـرج  لا و يمـوت  فاطمة ولد من رجل ليس إنه ،خاصة فينا نزلت هذه

 اللَّـه  آثَرَك لقََد تَاللَّهN: قالوا حين ليوسف يعقوب ولد أقر كما بإمامته للإمام يقر حتى
 قبـل  ،بميرد 3فاطمه فرزندان از يك هر .است شده نازل ما درباره آيه اين؛ Mعليَنا

 بـه مقـام   يعقـوب  فرزنـدان  كـه  طـور  همان ؛كند مي اقرار امامتش و به امام مرگ از

 داد برتــرى مــا بــر راو ت ـخــدا  كــه بــه خـدا  ســوگند گفتنـد  و كردنــد اقــرار يوسـف 

  ). 283، ص1ج: 1380عياشي،(

  : كند مي نقل 7ابن سنان از امام صادق همچنين 
 يـوم  و -موتـه  قبَـلَ  بهِ ليَؤْمنَنَّ إلَِّا الْكتابِ أهَلِ منْ إِنْ وN :عيسى في االله قول في

، همـان ( 6بمحمد هو إنما الكتاب أهل إيمان: فقال Mشَهيِداً عليَهِم يكُونُ القْيامةِ

  ).284ص
 إلا ،يموت الأديان جميع من أحد من ليس«: چنين نقل كرده است7جابر از امام باقرنيز 

). 284ص ،1ج: 1380عياشـي، ( »الآخـرين  و الأولـين  من حقا المؤمنين أمير و االله رسول رأى

: 1416 بحرانـي، : رك( در ديگر تفاسير شيعي نيز به اين اقوال پرداخته شده است ،وي پس از

  .)125ص ،2 ج: 1407 شبر، و 198ص ،2 ج

از باب جري و تطبيق اسـت و   ،گويند مفسران مي طور كه برخي همان ،تمامي اين روايات

 ـ  7كه در مقام بيان جريان مصلوب شدن حضرت عيسي( با سياق آيات اب و ايمان اهـل كت
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پيامبر خدا نيست كـه بتـوان ضـمير را     سخن از ،زگار نيست و اساسا در آيهسااست  به ايشان

  ).134، ص5ج : 1417 طباطبايي،: رك( بدان برگرداند

  :پردازيم مي هاي مشهور درباره اين آيه با پاسخ به اين نظريه به ديدگاهاساس، براين 

   يقولبرگزيدن بيان اقوال بدون  .1-1

 ،انـد  كردهبسنده  هاي گوناگون درباره آيه مورد بحث به نقل احتمال ،مفسران شيعيبرخي 

  : نويسد مي نااز متقدم ;شيخ طوسي. كه قولي را برگزينند آن بي
داننـد و   مـي  كنايه از عيسي قومي آن را ؛اختلاف شده است »موته«در  »ها«مورد در 

ي ديگـر مـراد از موتـه را پيـامبر     ا و عـده  دانند مي قوم ديگري آن را كنايه از كتابي

  .دانند مي اسلام

تواند  مي »موته«در  »ها«ضمير  ايشان در جمع بندي آيه عبارتي دارد كه گويا حكايت دارد

 و عيسـى  ذكـر  جرى قد و«: نويسد  مي وي .و هم به كتابي برگردد 7هم به حضرت عيسي

: تـا  طوسـي، بـي  ( »عنه العدول يجوز فلا منهما، واحد كل عن هكناي يكون ان فأمكن الكتابي

قـولي را   نقـل اقـوال،  با وجـود  ن اماميه است كه اطبرسي يكي ديگر از متقدم). 383، ص3ج

تفسير  در شبر توان به مي ن همااز متاخر ).211، ص3ج: 1372 طبرسي،( انتخاب نكرده است

  ).125ص ،2 ج: 1407، شبر( اشاره كرد »المبين الكتاب تفسير في الثمين الجوهر«

  ايمان اهل كتاب به عيسي قبل از موت كتابي .1-2

 »ان« ؛ با اين وصف كه كلمـه آنان استاين قول، ايمان اهل كتاب قبل از مرگ براساس 

 اهـل  من احد « آن تقدير شده، حذف من اهل الكتاب مبتدا جمله در و است نافيه آيه اين در

، طبق اين قـول  .است »احد «يعني تقديرى يمبتدا موته قبل در مرجع ضمير است و »الكتاب

بدين  ؛آورد مى ايمان 7عيسى به مرگ، از قبل كتاب اهل از يك هر كه است اين آيه معناى

 .اوست حقيقى بنده و خدا رسول عيسى شود مى روشن برايش مردن از قبل اى لحظه معنا كه

ايمان آورنده سودي  حال به ،دادن جان دم در يعنى ،لحظه اين درعيسي  به آوردن ايمانالبته 

  . ندارد

  : گويد جوامع الجامع مي وي در .اولين مفسري است كه به اين قول تمايل دارد طبرسي 
 مـرگ  از پـيش  كه آن جز نيست، انصار و يهود از يك هيچ كه است اين آيه معناى
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 در و آورد خواهـد  ايمـان  ،اوست فرستاده و خدا بندهعيسي  كه اين و عيسى به خود

 و شـده  سـپرى  تكليـف  زمـان  زيرا ؛نداردسودي  حالشان بهها  آن ايمان ،هنگام آن

  ).302ص ،1 ج: 1377 طبرسي،( است حتمى آنان مرگ

را به  7به حضرت عيسي موتهدر  »ها«برگشت ضمير البته وي ضمن بيان اقوال ديگر، 

  ).همان(كند انكار آن را كه در اين قول ترديد يا  بدون آن ،عنوان يك قول مطرح كرده است

در  مغنيـه  دجـوا  دمحم ـ؛ )583، ص3ج: 1368 دي،مشـه ( دركنز الـدقائق   قمي مشهدي

: 1378 طيب،( در اطيب البيان  سيد عبدالحسين طيب و )486ص ،2 ج: 1424 مغنيه،( الكاشف

  .اند از ديگر مفسراني هستند كه اين قول را اختيار كرده؛ )267ص ،4 ج

موته را  ضميرمفسران،  از  بعضي  به  انتساب  با  مانند عبدالحسين طيب ،البته برخي از آنان

  ).همان( به اهل كتابِ زمان ظهور ارجاع داده است

  : گردد عمده دليل آنان در چند محور خلاصه مي

 شود مي شامل را قيامت تا 7حضرت عيسى زمان از عموميت دارد و شريفه آيه زمان در 

خـود،  امـا هنگـام مـرگ     ؛باشـند  مـي  اهل كتاب بر عقيده فاسد خود استوار ،طرفي ديگر از و

 ).همان( گردد مي لوالعزم بودن حضرت عيسي براي آنان اشكاروو ا طهارت

 3ج: 1368 قمي مشهدي،( اند دهكرقرائت  »قبل موتهم «را به صورت »قبل موته«برخي . 2

  .)583ص

و ايـن   شود مي در هنگام مرگ مكشوف ها حقيقت براي انسان بر اساس برخي روايات. 3

را در حقانيـت عيسـي    ،هنگـام مـرگ   امويد آن دسته از روايات است كـه يهـود و نصـار    ،آيه

  ).486ص ،2 ج: 1424 مغنيه،( آورند مي و به او ايمان يابند و مي

  7ايمان اهل كتاب به حضرت عيسي قبل از موت حضرت عيسي .1-3

 به شريفه هآي مفهوم نتيجه در ؛اند دانسته 7عيسي حضرت را ضمير مرجع مفسران برخي

 بـر . بود خواهدناظر  قيامت از  الزمان و قبل آخر در زمين به7 حضرت عيسي مجدد بازگشت

 مـرگ  از پـيش  عصـر بازگشـت،   كتـاب  اهل كه شود مي چنين شريفه هآي معناي ،اساس اين

 ايمـان  او بـه  ؛داد خواهـد  رخ زمـين  به حضرت آن بازگشت از پس طبيعتاً كه عيسي حضرت

  .آورد خواهند

 ،بنابر نقـل روايتـي از شـهر بـن حوشـب      نخستين كسي است كه ،علي بن ابراهيم قمي 
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صـاحب روض  . )158ص ،1 ج: 1367 قمي،( حضرت عيسي برگردانده است را به »موته«ضمير 

ترجيح برخي از و  با پرداختن تفصيلي و نقل روايت ،نيز ضمن بيان اقوال الجنان وروح الجنان

االله  ملا فتح. )183ص ،6 ج: 1408 ابوالفتوح رازي،: رك( به اين نظريه متمايل است، ديدگاه ها

اي است كه  قرينه ،بنابراين .گويند مي حضرت عيسي سخن آيات درباره كاشاني نيز معتقد است

   .)154-153ص ،3 ج: 1336 كاشاني،( به حضرت عيسي برگردد »موته«ضمير 

 بـه حضـرت عيسـي بـر     »موته«قائل است ضمير  ،ضمن بيان دو قول، زواريموسوي سب

. كنـد  مي بر اين قول بيان -و خواهيد ديد-گردد و ادله خود را كه همان ادله ديگران است مي

   :گويد مي نظريه خودصحت دليل بر  به عنوان وي با ديگران در اين است كه تفاوت
 بدين صورت كه هر كـدام از  كند؛تواند هر دو قول را جمع  ، ميمعنايي كه ما نموديم

پـي خواهـد بـرد و از     7قبل از مرگ خود به حقيقـت حضـرت عيسـي    ،اهل كتاب

 در» هـا «مـراد از   ،دلالـت دارد  7آيه بر حيات حضـرت عيسـي   چون ،طرفي ديگر

 كه در زمان حيات او در بازگشت به زمين به او ايمـان  كساني عيسي است و »موته«

  .)121ص ،10 ج: 1409 سبزواري،( آورند مي

. ذيل اين آيه نسبت به ديگر مفسران بحث مبسوطي مطرح كرده اسـت  ;علامه طباطبايي

 مـا  و قتَلَوُه ماNوي با توجه به در نظر گرفتن سياق آيات و واقع شدن آيه مورد بحث بعد از آيه 
وهَلبص نْ ولك هُشب مَلْ...  لهب هَفعر اللَّه هَإلِي كانَ و زيِزاً اللَّهيماً عكحMبـراين بـاور اسـت آيـه در      ؛

ايشـان هـم ماننـد    ). 135ص ،5 ج: 1417طباطبايي، (است  7صدد بيان حيات حضرت عيسي

  : گويد زيرا پس از اختيار اين ديدگاه مي: مرحوم سبزواري به قول تلفيقي قائل است
 موتـه،  عند به يؤمن ثانيا إليهم رجوعه منهم دركي لا من إن: يقال أن الأمر نهاية

كـه   كتـاب  اهـل  ازكسـاني،   .اختيـارا  أو اضطرارا إيمانا به آمن ذلك أدرك من و

به آسمان رفـتن  [= كنند مى زندگى تاريخى مقطع دو بين و كنند نمى درك را عيسى

 روز آن كـه هـا   آن آورنـد و  مـى  ايمـان  وى بـه  ،مرگشـان  هنگام ؛]زول از آسمانو ن

 ايمـان  وى بـه  اختيـار  بـه  يـا  و اضـطرار  بـه  يـا  ،كنند مى دركرا  ]نزول به زمين[=

 .آورند مى

سـيد محمـد حسـين    ؛ )306ص ،2 ج: 1377جرجـاني،  ( در تفسير جلاء الاذهـان  جرجاني

مـلا محسـن فـيض    ؛ )535، ص7ج: 1419 فضـل االله، ( من وحـي القـران   االله در تفسير فضل

در  شريف لاهيجي ؛)251، ص1ج: 1418 فيض كاشاني،( قراندر الاصفي في تفسيرال كاشاني



  

 

11 

رس
بر

 ي
طب

ت
قي

 هيآ ي
15

9
 

ز د
ء ا

سا
ه ن

ور
س

ي
گاه

د
 

فر
ن 

سرا
مف

يقي
 ن

 درتفسـير الفرقـان   صـادقي تهرانـي   ؛)586، ص1ج: 1373ي ج ـلاهي( تفسيرشريف لاهيجـي 

 تفسـيرالقرآن  الـى  ارشـادالاذهان در  سـبزواري نجفـي   ؛)439ص ،7 ج: 1365 صادقي تهرانـي، (

 »اه« بازگشت ضمير(ني هستند كه قول سوم اازجمله مفسر؛ )108، ص1ج: 1419 سبزواري،(

  .اند را پذيرفته )عيسيبه 

  ترين ادله اين گروه  عمده

شريفه كـه پـيش از آن از كشـته و مصـلوب نشـدن حضـرت        هبا توجه به سياق آي) الف

حضرت  هدربار »بهِ«ضمير در  ؛و بالا رفتن آن حضرت به سوي خداوند سخن رفته 7عيسي

 ،5 ج: 1417طباطبـايي، : رك( به اهل كتاب خلاف ظاهر اسـت است و برگشت آن  7عيسي

  .)135ص

سـيطره   امنيت فراگيـر و  و قتل دجال و 7وجود رواياتي كه از نزول حضرت عيسي )ب

حتـي  به طوري كـه   ؛برد مي دوراني كه دنيا در صلح به سر ؛اسلام بر روي زمين حكايت دارد

فـيض   ؛306، ص2 ج: 1377 جـاني، جر( كننـد  مـي  مسالمت آميز با يكـديگر زنـدگي   ،وحوش

  ). 153، ص3ج: 1336 ملا فتح االله كاشاني،و  251، ص1ج: 1418 كاشاني،

  : به حجاج گفت يهآمعناي اين  درروايت شهربن حوشب كه ) ج
 ،آيـد  زمـين  بـه  آسمان از قيامت از قبل مريم بن عيسى چون كه است اين آيه معنى

كه قبل از مـوت عيسـي   اين  مگر ،آن غير و نصرانى و يهود از نباشد ملتى اهل هيچ

: 1367 قمـي، ( خوانـد  مـي  نماز 4اوست كه پشت سر امام مهدي .به او ايمان آورد

، 3ج: 1366 كاشـاني،   االله ملافتح ؛586، ص1ج: 1373 لاهيجي، شريف ؛158ص ،1 ج

 ).197، ص2ج: 1416 بحراني،و  154ص

  بررسي ديدگاه اهل سنت .2

برخـي از آنـان   . هـاي متفـاوتي دارنـد    تفسير اين آيات ديدگاهشيعه در  همانند ،اهل سنت

سـوم در شـيعه،    برخي ديگر مانند ديدگاهو  هآيه بسنده كرد اقوال مختلف در سربسته به ذكر

ارجـاع   بـه  برخـي ديگـر    .اند بيان كرده 7ايمان اهل كتاب را قبل از رحلت حضرت عيسي

ليـومنن   «در »بـه «ه در شيعه در ارجاع ضـمير  البته قولي ك .قائلندبه اهل كتاب  »موته«ضمير 

  . اما مورد پذيرش قرار نگرفته است ؛در اهل سنت هم مطرح ،به پيامبر مطرح شد»به
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  خاص يبيان اقوال متعدد بدون ترجيح قول .2-1

كـه قـولي را    آن بـي  ،انـد  آيه را معنا كـرده  ،هاي چند گانه قول با بيان ،جمعي از اهل سنت

  .ترجيح دهند

 7اهل كتاب به حضرت عيسـي  و اهل علم قائلندمفسران  كه اكثر ضمن بيان اينبغوي 

بـه   ؛يا مرگ عيسـي   است  كتابي آيا قبل از مرگ  ايمان كه  در بيان تعيين اين ؛آورند مي ايمان

مفسـران   ندلسـي از ديگـر  اابن عطيـه   ).719ص ،1ج: 1420بغوي،( پردازد مي بيان اختلافات

و نزول او و كار كـرد عـدالت گرايانـه آن     7حيات حضرت عيسياست كه ضمن اذعان به 

  ).135، ص2ج: 1422اندلسي،  ابن عطيه( به نقل اقوال بسنده كرده است ،حضرت

بـه عنـوان نمونـه در ذيـل آيـه      . به دو دسته از روايات اشاره دارد .طي در الدر المنثورسيو

  : گويد  مي
 أهَـلِ  منْ إِنْ وN قوله في عباس ابن عن طرق من حاتم أبى ابن و جرير ابن أخرج و

و باز با سند مـذكور از ابـن    ؛عيسى موت قبل قال Mموته قبَلَ بهِ ليَؤْمنَنَّ إلَِّا الْكتابِ

 إلَِّـا  خاصـة  اليهـود  قال الْكتابِ أهَلِ منْ إِنْ وN قوله في: كند  مي نقلچنين عباس 
   ).244 ، ص2ج: 1404 سيوطي،( اليهودي موت قبل قال Mموته قبَلَ بهِ ليَؤْمنَنَّ

 از .تـري دارد  و قتل دجال اهتمام بـيش  7البته وي به نقل روايات نزول حضرت عيسي

 تيسير الكريم الرحمن نام بـرد  ،خود در تفسير) ق1376م( توان به آل سعدي مي ن همامعاصر

  ).229، ص1ج: 1408 آل سعدي،(

  قبل مرگ اهل كتاب ،عيسي ايمان اهل كتاب به حضرت. 2-2

قائلنـد  آنـان  . حسن، مجاهد نقل شده است مانند ابن عباس، پيشينيان،اين قول از برخي 

 7عيسـى  به حضرت خود مرگ از پيش رود، مى دنيا از كه مسيحيانى و يهوديان از يك هر

  .آورد مى ايمان

 »قيـل  «گرداند و برگشت به عيسي را به صورت  مي ضمير موته را به كتابي بر زمخشري

كند كه در تفاسير اهل  مي اي اشاره به نكته ،كه اين قول را رد كند بدون اينو بيان كرده است 

بـه   كـه  آن مگر ،ماند نمى باقى كتاب اهل از كه احدى خورد و آن اين مي تر به چشم سنت كم

 نـزول  هنگـام  ،تعـالى  خداى ت كهبدين صور ؛آورد مى ايمان 7حضرت عيسي به حتم طور

 زنـده  خـاك  زيـر  همـان  در را اند رفته و مسيحياني كه از دنيا يانيهود همه ،آسمان از عيسى
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رسـاند   ه و نيز اين را به آگاهي شان مـي شد نازل عيسى كه رساند مى اطلاعشان به و كند مى

در حالي كه اين ايمان به حال آنان  ،آورند مي آنان ايمان . كه هدف از نزول او چه بوده است

بعيد و شاذ كه در مجامع است قولي  اينالبته  .)589، ص1ج: 1407 زمخشري،( سودي ندارد

هـاي   حـرف   را ازجمله  مخشريزعلامه طباطبايي كلام . بدان توجه نشده استنيز اهل سنت 

   .)136 ، ص5ج: 1417 طباطبايي،( ريب دانسته استغعجيب و 

در الجامع لاحكـام   مانند قرطبيياد كرد؛ ديگر از مفسران   برخي از بايد  قول  همين  در پي

 بيضـاوي، ( در انـوار التنزيـل و اسـرار التاويـل     بيضـاوي  ؛)11، ص6ج: 1364 قرطبي،( نآالقر

، 2ج: 1416 نيشـابوري، ( ن و رغائـب الفرقـان  آدر غرائب القر نيشابوري ؛)108، ص2ج: 1418

 المعاني روح در آلوسي ؛)321، ص2ج: تا بي بروسوي،( روح البياندر   حقي بروسوي ؛)528ص

، 6ج: تـا  بـي  مراغـي، ( ن الكـريم آدر تفسير القر  مراغي؛ )188، ص3ج: 1415 ،بغدادي آلوسي(

  .)309، ص4ج: 1420ابن عاشور، ( در التحرير و التنوير ابن عاشور ؛)16-15ص

  : توان خلاصه كرد عمده دليل آنان را در چند محور مي

 گردد مي شامل تمامي اهل كتاب ،كه مفيد عموم است Mان من اهل الكتابNعبارت  )الف

رجعـت  زمـان   تاتنهـا شـامل موجـود   ، برگـردد  7به حضرت عيسي »موته «و اگر ضمير در

   .)همان( با عموم آيه در تضاد است گردد و مي 7حضرت عيسي

طبـري  . از اين نظريـه دارد حكايت ، حسن مجاهد، همه احاديث منقول از ابن عباس، )ب

  : كند مي هم در بيان نقل اقوال از مجاهد اين قول را نقل
: مجاهـد  عن منصور، عن قيس، أبي بن عمرو عن حكام، ثنا: قال حميد، ابن حدثنا  

Nنْ إِنْ ولِ مَتابِ أهنَنَّ إلَِّا الْكؤْمَلي ِلَ بهَقب هتومM  أهـل  مـن  رجـل  يمـوت  لا: قـال 

زمخشـري در تفسـير خـود ايـن     . )15، ص6ج: 1412 طبري،( به يؤمن حتى الكتاب

   .)588، ص1ج: 1407 زمخشري،( داده است نظريه را به ابن عباس نسبت

 به منتسب قرائت ، شده مطرح تفاسير از برخي در كه ديگري دليل ؛بن كعب يباُقرائت  )ج

 مفسران. است آمده »مهِتوم لَبقَ هبِ نَّنَليؤم« صورت به شريفه هآي آن، در كه است كعب بن يباُ

  . اند كرده مطرح مذكور هشريف هآي مبين و مفسر نوعي به را قرائت اين مزبور

  : گويد او مي ؛حوشب بن روايت شهر )د
امـا در درون خـودم    ؛كـنم  مـي  گفت من اين آيـه را قرائـت   به من يوسف بن حجاج

 شنوم از او چيزي نمي ،زنم مي گردن يهودي راكه هر زمان كه  سوالي است و آن اين
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 شـما  بـه  اشـتباه  را مطلـب  :مـن در جـواب بـه او گفـتم     ).كنايه از ايمان به عيسي(

 و زننـد  مي را او پس و پيش از فرشتگان ،شود مي يهودي خارج روح وقتي. اند رسانده

 و نبي خداونـد اسـت كـه او را تكـذيب كرديـد      ،عيسي !دشمن خداوند اي: گويند مي

: گوينـد  مي و زنند مي را او پس و پيش از فرشتگان شود، مي خارج مسيحي روح وقتي

 .عيسـي آمـده اسـت    !خدا اسـت  پسر يا خداعيسي،  كردي مي گمان اي مسيحي كه

 1در حالي كه ايمان اهل كتاب براي آنان نفعي نـدارد  ؛آورند مي آنان به عيسي ايمان

  ).528، ص2ج ،1416 نيشابوري،و  263ص، 11ج: 1420 رازي،(

مراغي در تفسير خود  .اند در تاييد ضرب ملائكه به رواياتي استناد جستهمفسران  برخي از

 ـ از پيامبر خدا مبني بر اين ،الصامت بن عبادةبا نقل روايتي از  بـه   ،ن هنگـام مـرگ  اكه مومن

قائـل اسـت ملائكـه     2؛شوند و عقوبت خداوند بشارت داده مي وكافر به عذاب ؛رضوان خداوند

بـراي او  را  دهنـد و حقيقـت حضـرت مسـيح     او را مخاطب قرار مي ، هنگام مرگ اهل كتاب

  ).16، ص6ج: تا بي مراغي،( كنند مي روشن

  ايشانموت از قبل  ،ايمان اهل كتاب به حضرت عيسي .2-3

 ـ مفهـوم  نتيجـه  در كـه  انـد  دانسته 7عيسي حضرت را ضمير مرجع ،مفسران برخي  هآي

 بـر . بـود  خواهدناظر  قيامت از  الزمان و قبل آخر در زمين به عيسي مجدد بازگشت به ،شريفه

 عيسي حضرت مرگ از پيش ،كتاب اهل تمام كه شود مي چنين شريفه هآي معناي ،اساس اين

  .آورد خواهند ايمان او به ؛داد خواهد رخ زمين به حضرت آن مجدد بازگشت از پس طبيعتاً كه

: 1412 طبـري، ( هاي متعدد، به اين نظريـه تمايـل دارد   نقل و تفصيليطبري ضمن بيان 

و با استناد به روايتي  داند مي 7وي اين ايمان را در زمان نزول حضرت عيسي ).17، ص6ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الآيـة  هذه يعني ء، شي منها نفسي في و إلا قرأتها ما إني الحجاج قال«: قال حوشب بن شهر عن روي ما. 1
 الملائكـة  ضـربت  المـوت  حضـره  إذا اليهودي إن: فقلت. ذلك منه أسمع لا و اليهودي عنق أضرب فإني

: للنصراني تقول و اللَّه، عبد أنه آمنت فيقول به، فكذبت نبيا عيسى أتاك اللَّه عدو يا قالوا و دبره، و وجهه
 لكن و به، يؤمنون الكتاب فأهل اللَّه عبد أنه آمنت: فيقول اللَّه، ابن و اللَّه هو أنه فزعمت نبيا عيسى أتاك
  .»... الإيمان ذلك ينفعهم لا حيث

 بشـر  المـوت  حضـره  إذا المـؤمن  إن« :6 اللـّه  رسـول  قال: قال الصامت بن عبادة عن البخاري روى .2
  .»عقوبته و اللّه بعذاب بشر) الموت حضره( حضر إذا الكافر إن و كرامته، و االله برضوان
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زمان شكوفايي و امنيت زمين است و ظلالت و گمراهـي از   ،، دوران عيسي6از پيامبر خدا

  .)همان( پذيرند مي تمامي ملت ها دين اسلام رارسد و  مي دجال به قتل 1؛رود مي بين

 ابن كثير ؛)746، ص2ج: 1371 ميبدي،( در كشف الاسرار و عده الابرار رشيدالدين ميبدي

  عجيبه احمد بن محمد ابن ؛)402-401، ص2ج: 1419 ابن كثير دمشقي؛(  ن العظيمآدر القر

نعمت االله ؛ )589، ص1ج: 1419 به،ابن عجي( المجيد القرآن تفسير فى المديد در تفسير البحر

عبـدالقادر   ؛)177، ص1ج: 1999 نخجـواني، ( الغيبيـه  المفـاتح  و الالهيـه  در الفواتح نخجواني

قاسمي معروف به علامه ؛ )625، ص5ج: 1382 غازي، ملاحويش آل( در بيان المعاني غازي آل

 التفسـير الحـديث  در  دروزه نابلسـي و  )441، ص3ج: 1418 قاسمي،( در محاسن التاويل شام

اين قول را بـه   همحمد عزت دروز .اند كردهاين نظريه را اختيار  ؛)279ص ،8ج: 1383 دروزه،(

  ).همان( جمهور نسبت داده است

  : توان در چند محور بيان داشت مي ترين ادله اين گروه را عمده

از كشـته و مصـلوب نشـدن حضـرت      ،شريفه كـه پـيش از آن   هبا توجه به سياق آي )الف

حضرت  هدربار »بهِ«ضمير در  ؛و بالا رفتن آن حضرت به سوي خداوند سخن رفته 7عيسي

  ).746، ص2ج: 1371 ميبدي،( است7 عيسي

 بن الرحمن عبد و هقتاد حسن، كه از برخي مانند ابن عباس، افزون بر اين ،اين ديدگاه) ب 

 و در روايات آنان ريشه دارد ؛)401، ص2ج: 1419 كثير، ابن( ابومالك نقل شده أسلم، بن زيد

هريـره از   بـه طـوري كـه بخـاري از ابـي     ؛ در مصادر آنان با سندهاي صحيح نقل شده است

  : نقل كرده استچنين  6پيامبر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هريـرة،  أبي عن آدم، بن الرحمن عبد عن قتادة، عن سعيد، ثنا: قال يزيد، ثني: قال معاذ، بن بشر حدثني. 1 
 ابـن  بعيسـى  النـاس  أولى إني و واحد، دينهم و شتى أمهاتهم لعلات إخوة الأنبياء« :قال 6 االله نبي أن

 و الحمرة إلى الخلق مربوع رجل فإنه فاعرفوه، رأيتموه فإذا نازل، إنه و. نبي بينه و بيني يكن لم لأنه مريم
 و الخنزيـر،  يقتل و الصليب، فيدق ممصرتين، بين بلل، يصبه لم إن و يقطر رأسه كأن الشعر سبط البياض،

 الإسلام، غير كلها الملل زمانه في االله يهلك حتى الإسلام على الناس يقاتل و المال، يفيض و الجزية، يضع
 الأسود ترتع حتى زمانه في الأرض في الأمنة تقع و الدجال، الكذاب الضلالة مسيح زمانه في االله يهلك و

 ثم بعضا، بعضهم يضر لا بالحيات الصبيان و الغلمان تلعب و الغنم، مع الذئاب و البقر مع النمور و الإبل مع
يدفنونـه   و المسـلمون  عليـه  يصـلي  و تـوفى  ثم سنة، أربعين »قال ربما و«االله  شاء ما  الأرض في يلبث

  ).17ص ،6 ج: 1412 طبري،(
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 و الصـليب  فيكسـر  عدلا حكما مريم ابن فيكم ينزل أن ليوشكنّ! بيده نفسي الذي و

 السـجدة  تكـون  حتى أحد يقبله لا حتى المال يفيض و الجزية يضع و الخنزير يقتل

 إِنْ وN: شـئتم  إن اقـرءوا  و: هريرة أبـو  يقول ثم. فيها ما و الدنيا من له خيرا الواحدة
سوگند ؛ Mشَهيِداً عليَهِم يكُونُ القْيامةِ يوم و موته قبَلَ بهِ ليَؤْمنَنَّ إلَِّا الْكتابِ أهَلِ منْ

به عنوان داورى  ]مسيح=[ كه جانم در دست اوست، زود است كه فرزند مريمبه آن 

جزيه را برقرار كنـد و   ؛خوك را بكشد ؛عادل در ميانشان فرود آيد و صليب را بشكند

بدهد كه ديگر كسى آن را نپذيرد و وضع آن گونـه شـود   ]  به مردم[آن قدر از اموال 

گـاه ابـو هريـره     آن. هر چه در آن اسـت  از دنيا وباشد كه يك سجده براى خدا بهتر 

مگر آن كه پيش از مرگ  ،و از اهل كتاب كسى نيست«: اين آيه را بخوانيد: گويد مى

  ).168، ص4ج: 1422 بخاري،( »آورد خود حتما به او ايمان مى

بـا اسـناد    ،ذيل اين آيه ضمن تصريح به صحت سند حديث به مصادر مختلـف  ،ابن كثير

  .)404، ص2ج: 1419 ابن كثير،( ديگر اشاره كرده است

 امـا  ؛به طور صريح در مقام تفسير آيات مورد بحث وارد نشده است ،برخي از اين روايات 

مانند روايتي ديگر كه ابوداود از ابـوهريره از   ؛اند هاي خود بيان كرده آن را ذيل بحثمفسران 

  :ستانقل كرده اين گونه  6پيامبرخدا
 او وقتـى . آمـد  خواهد فرود شما ميان در او و نيست پيامبرى ]مسيح= [ او و من بين

 سفيد و سرخ و اندام درشت شانه، چهار مردى: بشناسيد ها نشانه اين بااو را   ،ديديد را

 نريختـه  سـرش  بـر  آبـى  كـه  اين با ؛چكد مى آب قطرات سرش از گويى .است گونه

 در خداونـد  و سـازد  مى برقرار را جزيه ؛كشد مى را خوك ؛شكند مى را صليب او. است

 سـال  چهل و كشت خواهد را دجال او .برد مى بين از را اسلام جز آيينى هر ،او زمان

 خواهنـد  نمـاز  او بـر  مسـلمانان  و فرمـوده  رحلت گاه آن. كرد خواهد زندگى زمين در

   .)154، ص15ج: 1421 بن حنبل،ا( گزارد

  هاي فريقين ديدگاهبررسي و ارزيابي . 3

گروهي بدون انتخاب  :سه گروه گرديدند ،159كه ملاحظه شد، فريقين در تفسير آيه  چنان

را بـه كتـابي و    »موته« گروهي ديگر با قرائني ضمير در؛ تنها به نقل اقوال پرداختنداي  نظريه

 ،اي كـه فـريقين بـدان اسـتناد جسـتند      ادلـه . برگشت دادند 7به حضرت عيسي ،گروه سوم
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جداگانـه ذكـر   ، هـردو گـروه از شـيعه و سـني     هرچند در مقام توصيف ؛نزديك يكديگر است

طبيعتا گروه اول . گردد مي و نظرمختار بيان نظريه دوم و سوم بررسي، در مقام ارزيابي ؛گرديد

  .گردند مي از مقام بررسي خارج ،اند كه نظر خاصي اتخاذ نكرده

  قبل از موت كتابي 7كتاب به حضرت عيسي ايمان اهل: ارزيابي ديدگاه دوم. 3-1

اين قول علاوه . به كتابي معنا شده است »موته «بر اساس ارجاع ضميرآيه  ،در اين ديدگاه

ايـن   و نقـد  ادله اين نظريه. استتر در بين مفسران اهل سنت مطرح  بيش، بر مفسران شيعي

  : عبارتند ازدلايل 

  »ان من اهل الكتاب«عموم تعبير  )الف 

 را كتاب اهل تمامي طبيعي طور به ،شود مي استفاده Mان من اهل الكتابNآن چه از تعبير  

بـه   »موتـه « ضـمير  سوم، چنين عمـوميتي بـا ارجـاع    هنظري به بنا كه آن حال ؛شود مي شامل

 اهـل  بـه  عيسي حضرت به ايمان نظريه، آن طبق زيرا ؛باشد صحيح تواند نمي عيسي حضرت

  .است عيسي حضرت بازگشت زمان  در حاضر كتاب

  : زيرا ؛نخواهد بود معتبر شريفه هآي از ظاهري عموم تام نيست و ،دلايلي به بنا استدلال اين

 از پـيش  كتـاب  اهـل آيه  بايد بدانيم، ناظر كتاب اهل عموم به را شريفه عبارت اگر .يكم

 اهـل  كـه  شـود  مي چنين آيه مفهوم ديگر، عبارت به. گيرد دربر نيز را عيسي حضرت ولادت

 ظاهراً مطلبي چنين. آورند مي ايمان عيسي به ،مرگ از پيش نيز ،عيسي ولادت از پيش كتابِ

 ايـن  بـه  باورمنـدان  حتـي  ،رو ايـن  از. است شده مطرح جايي در نه و دارد صحيح مفهومي نه

 دليـل  اسـاس،  ايـن  بر كه بپذيرند را آن خوردن تخصيص و تعبير عموم عدم مجبورند نظريه

  .شد خواهد منتفي بحث مورد

 علَيهمِ يكُونُ الْقيامةِ ويومN  هشريف هآي ذيل به توجه با ،آيه آغاز در مذكور كتاب اهل .دوم
 را عيسـي  دنيـوي حضـرت   و عـادي  حضور كه كتابي اهل به بايد و عموميت ندارد  ؛Mشهَِيداً

 حضـور  با ها انسان بر شهادت مفهوم رسد مي نظر به كه چرا خورد؛بتخصيص  ،كنند مي درك

 مدعا اين دليل. است ملازم ايشان براي حجت اتمام و هيالا الگويي هارائ و آنان ميان مادي

   :مانند ،فرمايد مي مطرح ايشان خود ميان از را امت هر شاهدان ،كريم قرآن كه است آن

 ونَزَّلْنـَا  هؤلَُاء  علىَ شهَِيداً بِك وجئِْنَا أَنفسُهمِ منْ علَيهمِ شهَِيداً أُمةٍ كُلِّ في نَبعثُ ويومNيه آ
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كلَيع تَاباناً الْكيبكُلِّ تل َشي ء دىهةً ومحرشْرىَ وبينَ  وملسْلملM ) همچنـين آيـه    .)89: نحـل

Nفن جئِْنَا إذَِا فَكَيةٍ كُلِّ مأُم جئِْنَا بشِهَِيدو لىَ بِكع  شهَِيدا هؤلَُاءM )41: نساء(.  

 بـا  شـهادت،  مفهـوم  چون اگر ؛در عصر رسالتند حاضران »هولاء«ظاهرا مراد از مشار اليه 

 نـاظر  بـودن،  اعمال گواه بر تنها و نداشت تلازمي ها انسان ميان در كننده حجت اتمام حضور

 موجـودي  توانست مي بلكه ،باشد خودشان ميان از قوم هر شاهد كه داشت  لزومي چه ؛بود مي

 كه است آن گوياي ظاهراً ،»من انفسهم« تأكيد. شود مطرح فرشتگان از اي فرشته مانند غيبي،

 خود سخن و رفتار با و بوده ميانشان در عادي طور به كه بود خواهد مدار حق و عادل انساني او

 مذكور  آيات  ذيل ، نابرخي از مفسر .است كرده حجت اتمام ايشان بر و دعوت حق به را آنان

 ؛257، ص20ج: 1420زي،فخـررا ( داننـد  مـي   آنان  دنيوي حضور بر  مبتني را  شاهدان  شهادت 

ــايي،  و 359ص، 11ج و392، ص3ج : 1374 مكــارم شــيرازي، ؛467، ص12ج: 1374 طباطب

  ).272، ص7ج: 1419 فضل االله،

 افـرادي  به متناظر را 7عيسي حضرت شهادت به روشني، ،مائده هسور در ،علاوه بر اين

  : فرمايد مي مطرح ،اند كرده درك را حضرت آن عادي حضور دوران كه
Nِْإذقَالَ و ى اللَّهيساعنَ ياب مْريم أَنْتء لنَّاسِ قلُْتي لذوُناتَّخ يأُمنِ ويـن  إلِهونِ مد 

قَالَ اللَّه َانكحبا سكُونُ مي يا أقَُولَ أَنْ لم سَي ليقٍّ لإِن بِح كنُت ُقلُتْه  فقََـد  تَـهملع 
لَما تَعي مي فلَا نفَْسو لَما أَعي مف كنفَْس إِنَّك أَنْت لَّاموبِ عُا*  الْغيم قلُْت مإلَِّا لَه 

 فلََمـا  فـيهِم  دمـت  ما شَهيِداً عليَهِم وكنُت وربكُم ربي اللَّه اعبدوا أَنِ بهِ أَمرتْنَي ما
 - 116: مائـده ( ؛Mشَـهيد  ء شَـي  كُـلِّ   علَـى  وأَنْت عليَهِم الرَّقيب أَنْت كنُت تَوفَّيتنَي

 مـردم  بـه  تو آيا !مريم پسر ،عيسى اى«: فرمود خدا كه را هنگامى] كن ياد[ و؛ )117

 منزهّى«: گفت »بپرستيد؟ خداوند جاىِ بهو خدا فرض كرده و د را مادرم و من: گفتى

 را آن اگـر . بگـويم  ؟نيسـت  مـن  حق كه را چيزى] خويشتن هدربار[ كه نزيبد مرا !تو

 در چـه  آن و دانـى  مى تو ،است من نفس در چه آن. دانستى مى را آن قطعاً ،بودم گفته

 بـدان  مـرا  چه آن جز. نهانى رازهاى داناى خود، تو كه چرا ؛دانم نمى من توست ذات

 خود پروردگار و من پروردگار خدا، كه] ام گفته[ نگفتم؛ آنان به] چيزى[ ،دادى فرمان

 مـرا  روح چـون  پـس  .بـودم  گواه آنان بر ،بودم ميانشان در وقتى تا و كنيد عبادت را

  .»گواهى چيز هر بر تو و بودى نگهبان آنان بر خود تو گرفتى،

 آيـه،  ايـن  و اسـت  عيسـي  حضـرت  عروج ،شريفه هآي در »توفي« از مراد كه است روشن
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رضـايي  (كنـد   مي محدود عروج از پيش ايشان دنيوي  حضور  دوران  به  را  حضرت آن شهادت

   .)149-148ص: 1391، كهنمويي

  روايت شهر بن حوشب )ب

 ؛انـد  روايـت شـهر بـن حوشـب پرداختـه     نقل ذيل اين آيه به  ،بسياري از مفسران فريقين

  : سه گونه نقل شده است ،به طور كلي ،روايتي كه در منابع شيعه و اهل سنت

در ايـن   1:از امام باقر نقل كرده است حديثي كه تفسير قمي از شهر بن حوشب و او. يكم

در  .)158، ص1ج: 1376 ،قمي( ارجاع شده است 7به حضزت عيسي »موته«ضمير  ،حديث

اسـت كـه ضـعيف    ) كاسـولا بـه  معـروف   ،يا قمي( سند اين حديث قاسم بن محمد اصفهاني

و المنقري عامي است  داود بن همچنين سليمان. )315ص: 1407 نجاشي،( شمرده شده است

 و علامه مجلسـي  )65، ص1ج: تا بي غضائري، ابن( ابن الغضائري .در توثيق او اختلاف است

و مرحـوم  ) 185ص: 1407 نجاشي،( نجاشي .اند دهكراو را تضعيف  ،)89ص: 1420مجلسي، (

 مبنيمرحوم خويي تضعيف علامه را  .اند او را توثيق كرده )257ص ،8ج : 1410خويي،( خويي

همـين   ،در بين اهل سنت .)258، صهمان( دانند مي يا بنا بر نقل از غضائري ،بر اجتهاد وي

  .)205، ص2ج: 1382 ،ذهبي( دانند مي غالب اهل سنت او را ضعيف .اختلاف وجود دارد

ضـمير   ،در اين حديث :2تفسير نيشابوري از شهر بن حوشب و او از محمد بن حنفيه. دوم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عن حمزة، أبي عن المنقري، داود بن سليمان عن محمد، بن القاسم عن أبي، حدثني: إبراهيم بن علي قال. 1
 آية أية الأمير، أيها: فقلت. أعيتني قد االله كتاب في آية إن شهر، يا: الحجاج لي قال: قال حوشب، بن شهر
 النصـراني  و بـاليهودي  لآمر إني االله و ،)موته قَبلَ بهِ لَيؤْمننََّ إِلَّا الكْتابِ أهَلِ منْ إِنْ و(: قوله: فقال هي؟

 مـا  علـى  لـيس  الأميـر،  االله أصلح: فقلت! يخمد حتى شفتيه يحرك أراه فما بعيني أرمقه ثم عنقه فيضرب
 لا و يهـودي  ملـة  أهـل  يبقـى  فلا الدنيا إلى القيامة يوم قبل ينزل عيسى إن: قلت هو؟ كيف: قال.  تأولت

: فقلـت  به؟ جئت أين من و هذا، لك أنى ويحك،: قال المهدي، خلف يصلي و موته، قبل به آمن إلا غيره
 .صافية عين من االله و بها جئت: فقال ،:طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن محمد به حدثني

: قـال  و الآية هذه يعني منها ء شي نفسي في تخالج إلّا قرأتها ما آية: الحجاج لي قال حوشب بن شهر عن .2
 حضـره  إذا اليهـودي  إن: فقلت. ذلك منه أسمع فلا عنقه فأضرب النصارى و اليهود من بالأسير أوتي إني

 عبد أنه آمنت: فيقول به فكذبت نبيا عيسى أتاك اللّه عدو يا: قالوا و وجهه و دبره الملائكة ضربت الموت
 رسوله و اللّه إنه عبد: يقول و به فيؤمن اللّه ابن أو اللّه أنه فزعمت نبيا عيسى أتاك: للنصراني تقول و. نبي

 محمـد  حـدثني : قلت قلت؟ ممن :قال و إلي فنظر جالسا فاستوى متكئا كان و: قال. إيمانه ينفعه لا حيث
  .معدنها من أو صافية عين من أخذتها لقد :قال ثم بقضيبه الأرض ينكت فأخد الحنفية ابن علي بن
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  .به اهل كتاب ارجاع داده شده است »موته«

ظاهر حديث اين است كه اهل كتـاب   1:سيوطي از شهر بن حوشب و او از ام سلمه. سوم

ور آورنـد و هنگـام ظه ـ   مـي  به ايشان ايمـان  ،هنگام مرگ 7تا قبل از نزول حضرت عيسي

ايـن روايـت گويـاي    . )241، ص2ج: 1402 سـيوطي، (گرونـد   مـي نيز به ايشان ها  آن زندگان

در  علامـه طباطبـايي   سـبزواري،  ماننـد  ،فـريقين مفسران  تلفيقي است كه برخي ازاي  نظريه

  . اند از آن بهره برده ،در اهل سنت بدون استناد به اين روايت 2و محمد عزت ؛شيعه

از ، 7نقـل روايـت از امـام بـاقر     بـراي وي، از تابعين است و  ، هر چند شهر بن حوشب

  : زيرا ؛توان بدان استناد جست نمي محتمل است؛ ام سلمه و از محمد بن حنفيه

خارجي و برخورد شهر بن حوشب با حجاج  رويدادكه اين روايت از يك  با توجه به اين �

اما به سه گونه نقل شـده   ؛ه باشدبايد نقل يكسان وجود داشتاين رويات طبيعتا  ؛حكايت دارد

  .گونه سوم را نزديك و درست دانست شايد بتوان وجه جمع .است

در ميان دانشمندان علـم رجـال    3،درباره توثيق و جرح شهر بن حوشب ،علاوه بر اين �

: 1396 ابـن حبـان،  ( اند برخي وي را ضعيف و حديثش رامتروك دانسته. استديدگاه اختلاف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الا قرأتهـا  مـا  االله كتـاب  مـن  آيـة  شـهر  يا الحجاج لي قال قال حوشب بن شهر عن المنذر ابن أخرج و .1
 بالأسارى أوتى انى و Fموته قَبلَ بِه لَيؤمْننََّ إِلَّا الكْتابِ أَهلِ منْ إِنْ وG االله قال شي منها نفسي في اعترض
 خرجـت  إذا النصـراني  ان وجههـا  غير على إليك رفعت فقلت اًئشي يقولون أسمعهم لا و أعناقهم فاضرب

 أو االله ابـن  أو االله انـه  زعمت الذي المسيح ان خبيث أى قالوا و دبره من و قبله من الملائكة ضربته روحه
 ضـربته  نفسـه  خرجـت  إذا اليهودي ان و إيمانه ينفعه لا حين فيؤمن كلمته و روحه و االله عبد ثلاثة ثالث

 فيـؤمن  روحه و االله عبد قتلته انك زعمت الذي المسيح ان خبيث أى قالوا و دبره من و قبله من الملائكة
 أيـن  مـن  فقال موتاهم به آمنت كما أحياؤهم به آمنت عيسى نزول عند كان فإذا الايمان ينفعه لا حين به

 و سـلمة  أم الا حدثنيـه  ما االله ايم و شهر قال معدنها من أخذتها لقد قال على بن محمد من فقلت أخذتها
 .أغيظه ان أحببت لكني

 لا نصـرانيا  أم كان يهوديا كتابي كل أن الأول معنيين في يكون أن يحتمل بأنه القول هذا على فرعوا قد و .2
لا هـذا  إن القـول  مـع  رسـوله  و اللّه عبد بأنه القرآن في المقررة عيسى بحقيقة موته عند يؤمن أن من بد 

: 1383دروزه، ( نفسـه  عيسـى  مـوت  قبل عيسى بحقيقة يؤمن أن من بد لا كتابي كل أن الثاني و. ينفعهم
  .)279، ص8الحديث، ج التفسير

وي شهر بن حوشب اشعري، از تابعين است كه در دوران عثمان به دنيـا آمـده و از افـرادي، ماننـد ابـي       .3
: 1989زركلـي،  (هجـري از دنيـا رفتـه اسـت     100وي در سال . هريره و عايشه روايت نقل كرده است

  ). 178، ص3الاعلام، ج
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برخي ديگـر او  ؛ و )178، ص3ج: 1989 زركلي،و  312، ص7ج: 1410سعد،ابن  ؛361، ص1ج

  .)379-372، ص4ج: 1405ذهبي،(اند  كردهرا توثيق 

تواند يكي از سه احتمال را تقويت كند؛ زيرا برخـي از   نقل ديگر صحابه درذيل اين آيه، نمي �

اند؛ به طوري كه هر مفسري كه  صحابه، مانند ابن عباس و حسن، به گونه اول و دوم متمايل بوده

بـي  تنهـا روايـت ا  . ديدگاه اول و يا دوم را پذيرفته است، به راويت ابن عباس يا حسـن اشـاره دارد  

  . رسد يه ديدگاه خود اوست و به معصوم نميآماند كه استناد او به اين  هريره مذكور مي

مگـر   ؛توان اسـتناد جسـت   به عنوان دليل متعين نمي ،به هيچ كدام از روايات ،در مجموع

از باب موافقت بـا  كه در  اين صورت، ها متمايل كند  ما را به يكي از گونه ،نيآكه ادله قر اين

  .پذيرفتآن را توان  يم نآقر

  قرائت ابي بن كعب )ج

 كه است كعب بن ابي به منتسب قرائت ،ه بيان گرديد تفاسير از برخي در كه ديگري دليل

 را قرائـت  اين ،مزبور مفسران. است آمده »موتهم قبل به ليؤمننُّ« صورت به شريفه هآي آن، در

  .اند كرده مطرح مذكور هشريف هآي مبين و مفسر نوعي به

  : در پاسخ به اين اشكال بايد گفت

و نيـز عوامـل اخـتلاف     هـا  قرائتبا نگاهي اجمالي به سير تحول و مراحل پيدايش  .يكم

روايـت   7از امام باقر. است كه قرآن بر يك قرائت نازل شده است نبه خوبي روش ها قرائت

 در ت و اخـتلاف است كه قرآن يك قرائت دارد كه از سـوي خـداي واحـد نـازل گشـته اس ـ     

  .)630، ص2ج: 1407 كليني،( از ناحيه راويان قرآن ناشي شده است ها  قرائت

 نقل اين گونه اخبار را كه بر نزول قرآن بر يك قرائت دلالت دارند، ،امين الاسلام طبرسي

  .)79، ص1ج: 1373 طبرسي،( داند مي از طريق شيعه فراوان

  : گويد مي دارد ويتوجه جالب  زركشي بياني ،در ميان دانشمندان اهل سنت

قرآن عبارت است از وحيي كه براي بيان و . دو حقيقت جداگانه و متفاوتند ،قرائتقرآن و 

عبارت است از اختلاف الفاظ همين وحي در كتابت  ،اما قرائت ؛نازل شده 6اعجاز بر پيامبر

  .)465، ص1ج: 1410زركشي،( ها حروف يا كيفيت آن

باشند و لا اقل به ديده ترديـد   ن به وحي مستند نميآمتعدد قر هاي قرائت ،با اين توصيف

   .برخورد شودها  آن بايد با
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بـه طـور    6از زمان پيامبر اسلام ها ها، آيا  اين قرائت قرائتبر فرض پذيرش اين  .دوم

 .داختلاف و تفاوت مبنا وجـود دار  در بين فريقيندر اين مورد، يا خير؟  ،متواتر نقل شده است

 گانـه  ده هاي قرائت »سبكي« كه است شده نقل .دانند مي را متواتر ها قرائتمشهور اهل سنت 

 است آن حق قول كه است گفته زركشي سنت، اهل ديدگاه اين مقابل در .دانست مي متواتر را

 6پيـامبر  ازهـا   آن تواتر در اما ؛است متواتر  گانه هفت) قاريان( امامان از ها قرائت اين كه

  . )205ص ،1ج: 1380الاتقان،( است اشكال

 متـواتر  هـا  قرائـت  ايـن  كـه  است آن معروف شيعيان ميان در ،خوئي االله آيت گفته به اما

 تواتر بين البته. منقول هستند واحد خبر به برخي و قاري اجتهاد ها قرائت اين از برخي. نيستند

 وجه هيچ به قرآن ضرورت و تواتر هادل زيرا ؛نيست اي ملازمه هيچ ها قرائت تواتر با قرآن خود

 خـود  بـه  عنـوان  هـيچ  به ،ها قرائت تواتر نفي دلايل كه چنان ؛كند نمي اثبات را ها قرائت تواتر

  ).124 – 123ص: 1418 خويي،( كند نمي سرايت قرآن

 عبـد  ابـن  بـه خـاطر وجـود خُصـيف     1،علاوه بر ضعف سندي، قرائت ابي بن كعب. سوم

ديگـر بـدين شـكل نقـل      ءارّمتواتر نيست و قُ ؛)653، ص1ج: 1382 ،ذهبي(الجزَري  الرحمن

به اين قرائت توجـه نشـده و كسـي آن را نقـل     ، در صحاح اهل سنت، علاوه بر آن .اند نكرده

  .نكرده است

آنـان در تفسـير    .عمده اشكالات اين دسته از مفسران مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفـت 

توان به اين نتيجه دست يافت كه ارجـاع ضـمير بـه اهـل      مي اند و اين آيه دقت كافي نكرده

به ايمـان   ضمن پرداختن به اين نظريه،مفسران،  اكثر، علاوه برآن .دليل محكم ندارد ،كتاب

آنـان ايـن قـول را بـه عنـوان       .انـد  اشاره كـرده  6اهل كتاب قبل از موت حضرت عيسي

 ؛528، ص2ج: 1416 بيضـاوي، (كننـد  ديـد  كـه در آن تر  بدون ايـن  ؛اند مطرح كرده »احتمال«

ــا بــي برســوي، حقــيو  528، ص2ج: 1416 نيشــابوري، ؛11، ص6ج: 1364 قرطبــي، ، 2ج: ت

نظريـه دوم را بـه عنـوان احتمـال قبـول       هممفسران  توان گفت خود ، ميبنابراين .)321ص

  .اند داشته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عـن  بشير، بن عتاب ثنا: قال الشهيد، بن حبيب بن إبراهيم بن إسحاق :آن بدين گونه نقل شده استسند  .1
 فـي  هي :قال )موته قَبلَ بِه لَيؤمْننََّ إِلَّا الكْتابِ أَهلِ منْ إِنْ و(عباس  ابن عن جبير، بن سعيد عن خصيف،

  .»موتهم قبل« :أبي قراءة
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  آن حضرتايمان اهل كتاب به حضرت عيسي قبل از موت : ارزيابي ديدگاه سوم.3-2

كـه  پردازيم  مياكنون به بررسي اين ديدگاه  ،كه ناتمامي ديدگاه دوم روشن شد پس از آن

 ـ معنـاي  ،اسـاس  اين بر .كند مي به حضرت عيسي معنا »موته«آيه را بر پايه ارجاع ضمير   هآي

 از پـس  طبيعتـاً  كـه  عيسـي  حضـرت  مرگ از پيش كتاب اهل تمام كه شود مي چنين شريفه

  .آورد خواهند ايمان او به ؛داد خواهد رخ زمين به حضرت نآ مجدد بازگشت

ادله ايـن قـول    .اين قول علاوه بر مفسران شيعي در بين مفسران اهل سنت مطرح است

  : بدين قرار است

  7حيات حضرت عيسي )الف

  :مانند اين آيات، كريم كه از حيات حضرت عيسي حكايت دارد قرآن از تعابيري

Nِْقَالَ إذ ا اللَّهى ييسإِنِّي  ع فِّيكتَوم كعافرو َإلِي ُركَطهمنَ وينَ ملُ كَفَروُا الَّذاعجينَ والَّذ 
وكعقَ اتَّبينَ فَومِ  إلِىَ كَفَروُا الَّذوةِ ياميالْق  ثـُم  إلِـَي  ُكمِرجْع نَكمُ  فـَأحَكمُ  مـ  فيـه  كُنـْتمُ  فيمـا  بيـ
  .)158: نساء( Mحكيما عزِيزاً اللَّه وكَانَ إلَِيه اللَّه رفعَه بلNو  )55: عمران آل( Mتَخْتَلفُونَ

 در كه است  ويژه تعبيري رفته، كار به عيسي هدربار مذكور آيات در كه »االله الي رفع« تعبير

 از غيـر  چيزي به را آن بايد ،رو اين از .است نشده استفاده آن از مرگ هدربار هرگز كريم  قرآن

  .دانست ناظر مرگ

 وN: را زخرف سورة 61 ذيل آيه مفسران، از اي عده) نساء هسور 159( بحث مورد هآي جز به
إِنَّه ْلمَة لعاعلسلM كه دانند مي عيسي رجعت هدربار ؛كه عيسي سبب آگاهي بر روز قيامت است 

: 1415 آلوسـي، و  217، ص7ج: 1419 ابن كثيـر، ( است عيسي حضرت بودن زنده اش نتيجه

  .)95، ص13ج

 بازگشـت  و عيسـي  حضرت بودن زنده گوياي بسياري روايي هادل قرآني، نيقرا از گذشته

 دانسـتن  متـواتر  ضـمن  بحـث،  مورد هشريف هآي ذيل كثير ابن. است الزمان آخر در حضرت آن

  ). 413 - 403ص ،2ج:  1419 كثير، ابن( است پرداختهها  آن هارائ به مذكور احاديث

 مـرگ  به بحث مورد هآي داشتن اشاره امكان است، نمرده هنوز عيسي شد روشن كه حال

  .گردد مي روشن آينده در حضرت آن
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  سياق آيات قران )ب

وم  وN: اسـت  فرمـوده  آيه آخر ،طوركه در ابطال نظريه اول ذكر شد همان. يكم ةِ  يـ  الْقيامـ
بـه ايـن    خود اين و دارند قرار سياق يك در قبل هاى جمله با جمله اين ؛Mشهَِيداً علَيهمِ يكُونُ

 اول كه چنان ؛است كتاب اهل همه بر گواه و شهيد قيامت در 7عيسى كه دارد ظهورنكته 

  .آورند مى ايمان 7عيسى به ،مردن از قبل كتاب اهل همه كه دارد ظهوربه اين نكته  آيه

 حكايت جناب آن ازبودن  »شاهد« مسئله خصوص در كه مائده سوره آيه گرفتن نظر در با 

 مـرا  كـه  آن از بعـد  .بـودم  اعمالشـان  شـاهد  ،بودم آنان بين در كه مادام من !پروردگارا« :دارد

؛ بـا  »شاهدى چيزى هر بر تو و بودى آنان مراقب خودت تو .كردند چه دانم نمى من ،ميراندى

 از عيسـى  شـود  مـى  معلوم حيات عيسي منحصر است كه ايام به شهادت توجه به آيه مذكور،

، بـر  گفتـيم  قبلا كه طور همان بحث مورد آيه چون ؛كتاب اهل همه از بعد مگر ،رود نمى دنيا

تمـامي   اگـر  پـس  .اسـت  كتاب اهل جميعاعمال  شاهد 7عيسىكه  دارد دلالت اين نكته 

 دنيـا  از كتاب اهل همه از بعد عيسى كه استآن  اش لازمه ،باشند مؤمن عيسى به ها هم آن

 و گـردد  مـى  بـر  عيسـى  بـه  ضمير: گفت مى كه دهد مى نتيجه را دوم نظريه قهرا اين و برود

 ايمـان  او بـه  تـا  گـردد  مى بر كتاب اهل سوى به و است زنده هنوز 7عيسى كه فهماند مى

   .)135، ص5ج: 1417طباطبايي،( آورند

م  شـُبه  لكنْ و صلَبوه ما و قَتَلُوه ما وNآيه  درمذكور  فرازبا در نظر گرفتن  .دوم لْ ...  لهَـ  بـ
هَفعر اللَّه هإلَِي كانَ و زِيزاً اللَّهيماً عكحMمصـلوب   بيان مقام در بحث مورد آيه رسد مى نظر به ؛

 بـه  ديگـرى  غـرض  هيچ بود، نمى بين در غرض اين اگر چون؛ و حيات او ست عيسى نشدن

 آن شـهادت  و آنان اضطرارى ايمان مسأله غرض آن خاطر به دهيم احتمال كه رسد نمى ذهن

، 7ج: 1365 صـادقي،  ؛135، ص5ج: 1417 طباطبـايي، ( اسـت  كـرده  ذكـر  را آنـان  بـر  جناب

  .)440ص

 ،قتلـوه «ر مفرد در آيـه  يظاهر آيه با برگشت ضمير به عيسي سازگار است زيرا ضما. سوم

به  »قبل موته«كه  اين گردد و حضرت عيسي برمي به ؛»يكون -به ،رفعه ،منه ،فيه ،شبه ،صلبوه

 ،»قبـل موتـه  « در مرجع ترين نزديك ،علاوه بر اين .خلاف ظاهر آيه است ،غير عيسي برگردد

طبيعتا مرجح خواهد بود تا اهـل   است و عيسي حضرتمنظور،  كه است »به« در ضمير مرجع

  ). 440ص ،7ج: 1365 صادقي،( كتابي كه ابعد است
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  .كند مي اين نظريه را نيز تاييد ،كه ذكر شد وجود برخي از روايات. چهارم 

حيات حضرت عيسي و سـياق و ظـواهر آيـه و ضـعيف بـودن       مسئلهبا توجه به  ،بنابراين

  .كردتوان اين قول را به عنوان قول متعين اختيار  ، مينظريه اول

  نتيجه 

هـا   آن در تفسير اين آيه و موارد مشـترك  فريقينهاي  ديدگاه ،سوره نساء 159درباره آيه 

بر پايه آن  اساسي محسوب شد و آنچه در نگاه تطبيقي از اين موارد مشترك، .قابل توجه بود

فريقين درباره ايمان اهل كتـاب بـه   هاي  همساني ديدگاه ؛سامان دادتوان  ميمباحث ديگر را 

يا به نحو  »متعين«مفاد اين آيات را يا به نحو  فريقين،. حضرت عيسي قبل از موت ايشان بود

 بسـنده حتي كساني كه به نقـل اقـوال    اند؛ بر زمان نزول عيسي تطبيق كرده »احتمال موجه«

جهت در همين  .اند احتمال ايمان اهل كتاب به عيسي قبل از موت او ترديد نكرده در ،اند كرده

به عنـوان يكـي از   را اهل كتاب به ايشان  خر الزمان و ايمانآنزول عيسي در  مسئلهتوان  مي

  .دانستمباحث اساسي مهدويت برشمرد و كريمه مذكور را جزء آيات مهدويت 
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